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  گفتار ناشرپيش

گ را شاكريم كه فرصتي عنايت فرمود تا بتوانيم قدمي در جهت گسترش علم و فرهنگ كشور عزيزمان برداريم و                    خداوند بزر 
هاي درسـي و   از آنجائيكه درحوزه كتاب. مسيري هموار را در اختيار مخاطبان و داوطلبان علاقمندبه ادامه تحصيل قرار دهيم        

حرير در آمده است با اين حال وجود يك مجموعـه جـامع، دقيـق،               هاي زيادي به رشته ت      كمك درسي كارشناسي ارشد كتاب    
  . شود كامل و داراي رفرنس مستند احساس مي

شد تمامي منابع پراكنده و گاهـاً دسـت نايـافتني كنكـور در يـك مجموعـه بـه         هميشه دغدغه داشتيم كه اي كاش مي   
اي تشريحي پاسخ داده مي شدند، كه  كور نيز به گونههاي قبل كن شد و همچنين سوالات دوره اي جذاب و شيوا آماده مي  گونه

گيري در  ها را براي بهره  آنقدر آسوده باشد كه اطلاعات مندرج در پاسخنامهزاي بر آن وارد نشود و خيال داوطلبان عزي         خدشه
در انتـشارات ارشـد     ترين دانشجويان و اسـاتيد كـشور          اين كار با ياري خداوند بزرگ و همكاري نخبه        . آزمون خود بكار گيرند   

هـاي    هماهنگ گرديد و در تمامي مقاطع تحصيلي از كارداني به كارشناسـي، كارشناسـي ارشـد و دكتـري در حـوزة آزمـون                       
. هاي شرح جامع درس آماده گرديـد        هاي بانك سوالات و كتاب      هاي آموزشي كه شامل كتاب       آزاد و پيام نور بسته     –سراسري  

باشـند، اسـتفاده    هاي تك رقمي كنكـور مـي   التحصيلان كارشناسي ارشد كه حائر رتبه     فارغ الذكر از   هاي فوق   در تهيه مجموعه  
بـدون ترديـد    . ايم، تا شما عزيزان بتوانيد در راستاي افزايش توان علمي خود در جهت نيل به مقصود خويش نايل آييـد                     ه  كرد
  شـود كـه در كيفيـت و كميـت        ن سبك عرضـه مـي     اي به اي      توان گفت كه براي اولين بار در نظام آموزشي كشور مجموعه            مي
اميد است كه استفاده از اين مجموعه عزيزان را در جهـت        . نظير بوده و تمامي نيازهاي داوطلبان عزيز را پوشش داده است            بي

ذا از  باشد، فل ـ   در پايان و لازم به ذكر است كه بي نقصي محض از آن خداوند متعال مي               . موفقيت در آزمون ياري رسانده باشد     
تمامي خوانندگان و داوطلبان عزيز خواهشمنديم نظرات سازنده خود را در مورد اين كتاب به سـايت انتـشارات ارشـد اعـلام                       

  . نمايند تا ما را در جهت هر چه بهتر آماده كردن اين محصولات ياري رسانند
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  الحديث علم

  »هاي آن تعريف علم الحديث و بخش«
بنـابراين موضـوع علـم      . شـود   ها، و افعال پيغمبر و امام شـناخته مـي         علمي است كه با آن، اقوال، تقرير      » علم الحديث «

  :شود علم الحديث به دو بخش تقسيم مي.  معصوم استاقوال، احوال و افعالالحديث، 
وم از لحـاظ احـوال روات و كيفيـت سـند و غيـره      حديث به معصعلم روايت الحديث كه در آن از كيفيت اتصال  ) 1

  .ناميده شده است» علم اصول الحديث«شود و اصطلاحاً  گفتگو مي
حديث تَدري،  «: فرمود) ع(امام  . كند   درايت الحديث كه از معاني و مفاهيم الفاظ موجود در احاديث بحث مي             علم) 2

  .يعني دانستن و فهم يك حديث، بهتر از نقل هزار حديث است» خَيرٌ منِْ ألف تروي
 از احـوال رجـال      كـه در آن   » علم رجال «) 1: شود  نيز به دو دسته تقسيم مي     » علم اصول الحديث  «بخش اول يعني    

  .شود سند از لحاظ عدالت و وثاقت و عدم آن بحث مي
از لحاظ تواتر و وحدت نقل، اتصال و انقطـاع          (كه در آن، از كيفيت نقل حديث توسط راويان          » مصطلح الحديث «) 2

  .شود گفتگو مي) آن و مراتب نقل از نظر صحت و ضعف و اصطلاحات مربوط به آن

  »اي لغوي و اصطلاحياسامي حديث و مناسبت معن«
» روايـت «و » سنت«، »خبر«باشد و بر آن ) ع(اصطلاحاً كلامي است كه حاكي از قول يا فعل يا تقرير معصوم      » حديث«

دانسته و وجه تسميه بـه ايـن نـام را    » كلام«را مرادف   » حديث«طريحي، صاحب مجمع البحرين،     . نيز اطلاق شده است   
  . تجدد و حدوث آن گرفته است

 قـرار   – كه هر دو بيان احكام الهـي اسـت           –از آن جهت است كه در مقابل قرآن         » حديث«به  » خبر«ي    يهوجه تسم 
ي شخص پيامبر انتشار يافته،       باشند و از اين رو، احكامي را كه از ناحيه           گرفته؛ زيرا اكثر اهل سنت قايل به قدم قرآن مي         



 
 
 

 

 حديث 10

ي پيامبر و امام را حـديث         نين ممكن است از اين لحاظ گفته      همچ. اند  ناميده» قرآن«در مقابل كلام قديم يعني      » حديث«
بعضي . نامند كه در تشريع قوانين الهي، تازگي و حالت نو جديدي دارد؛ چنانكه قرآن نيز از اين نظر، تازه و حديث است   

ف بعدي پـس    آيند، قهراً حر    اند كه چون حروف، متعاقب يكديگر مي        حديث احتمال داده  تچون علامه قاسمي در قواعد ال     
» حـديث «كند،    از حرف قبل استعمال شده و حادث گرديده است يا از آن جهت كه در دل شنونده ايجاد معناي تازه مي                    

  .ناميده شده است
 احتمال الصدق و الكذب را به آن ز ديگري نقل شود و اهل عربيت قيد     خبر چيزي است كه ا    « :  آمده سدر تاج العرو  

» .قول، فعل و تقرير معصوم اسـت      «، همان   »سنت«اما مراد از    » .به معناي حديث آمده است    اند، ولي نزد محدثين       افزوده
ننَ «منتها به قول اهل سنت و بعضي از بزرگان در غير عاديات؛ كه مشتق از                 . ي پـسنديده باشـد      بـه معنـاي طريقـه     » سـ

  . طلاح شده استي معصوم و منتسب به وي است، اص به آنچه طريقه» كتاب«در مقابل » سنت«بنابراين 
شود و بـه معنـاي    به معناي اعم، همان نفس فعل و قول و تقرير معصوم است كه در مقابل كتاب استعمال مي             » سنت«

را نيـز   » روايت«اما  . در علم الحديث، اطلاق سنت، بيشتر به همان معناي اعم است          . اخص، مرادف مستحب اطلاق شده    
روايت در اصطلاح، خبري است كه به طريق نقـل بـه معـصوم              «:  آمده است  در مجمع البحرين  . اند  به معناي حديث گفته   

نيز حامل و ناقـل حـديث شـمرده         » يراو«مشتق است؛ چون    » اي حمله     روي البعير الماء  «اصل روايت از    » .ختم شود 
  .لذا در حمل آب و فكر و كلام استعمال شده است. بايد چيز صاف و روان باشد» روي«متعلق فعل . شود مي
اند  اثر، مرادف با حديث است و بعضي اعم از حديث دانسته    «: شيخ بهائي در وجيزه فرموده    » اثر«ي    ما در مورد واژه   ا

ولي معناي اصطلاحي و لغوي اثر، يكي است زيـرا اثـر            » .اند  و جمعي اثر را به آنچه از صحابه نقل شود، اختصاص داده           
بنابراين اثر، در اسـتعمال روات بـه        . ي شيء است    عناي بقيه و بازمانده   شود، به م    چنان كه از موارد استعمال آن معلوم مي       

  .تناسب حكم با موضوع، همان بقاياي اقوال و افعال منقوله از پيامبر و سلف صالح است
از باب تفعيل و افعـال، هـر دو آمـده و در             » خبر«، از باب تفعيل آمده است و در         »حديث«ي استعمال فعل در       نحوه

  . استعمال شده است» ضرب«ط از ثلاثي مجرد از باب ، فق»روايت«
، علايم اختصاري وضع و استعمال      »حدثني و اخبرني  «و همچنين   » حدثنا و اخبرنا  «در كتب متأخرين براي تعبير از       

  در اخبرنا: انا  در حدثنا:  نا–ثنا   : علايم مزبور عبارتند از. شده است



 
 
 

 

 

 علم الحديث  11

» ح«دو سند نقل نمايـد، هنگـام انتقـال از سـندي بـه سـند ديگـر                   كه اگر محدث، متني را به       ) حيلوله(رمز  : ح
صـاحب  . مشتق شده اسـت   ) به معناي فاصله و حاجز شدن     (اين رمز از تحول به معناي انتقال يا حيلوله          . نويسند  مي

 در) ي حـديث شـيعه      صاحبان كتب اربعه  (بايد دانست كه حال مشايخ ثلاثه       : فرمايد  الجمان مي   معالم در كتاب منتقي   
  . ذكر اسانيد، مختلف است

شيخ صـدوق بيـشتر     . دهد  نمايد يا به سند حديثي كه قريباً گذشته ارجاع مي           ني سند حديث را تماماً نقل مي      يشيخ كل 
شيخ طوسي گـاهي تمـام سـند را ذكـر و            . سند را ترك كرده ولي طريق متروكه را در آخر كتاب به تفصيل آورده است              

كه اهل فن درايه، ترك اوايل سند را        (و بسا كه قسمتي را ترك و بقيه را ذكر نموده است             كند    زماني بيشتر آن را ترك مي     
ام،  هر حديثي كه قسمت اول سند را نياورده«: سپس در آخر تهذيب، به صراحت، و نيز در استبصار فرموده         .) تعليق نامند 

يـاد  » فهرسـت «حبان كتـب در كتـاب       به نام كسي است كه حديث مزبور از كتاب وي اخذ شده و طريق خود را به صا                 
  » .ام نموده

حذيفة بن يمان، ، عبداالله بن مسعود، سلمان فارسي، ابي بن كعب، عمار ياسر،   )ع( از بزرگان صحابه، علي    :فقهاي صحابه 

  .عبدالرحمان بن عوف، انس بن مالك، ابوموسي اشعري، ابوهريره، عايشه و عمر به كثرت فتوا مشهورند
: انـد   ي اصحاب، بيشتر شش نفر حديث روايـت كـرده           كند كه از همه     ثير از احمد بن حنبل نقل مي       ابن ك  :حفّاظ حديث 

ري و ابن مـسعود را اضـافه   االله بن عمر و ابوسعيد خد    انس، جابر، ابن عباس، ابن عمر، ابوهرير، عايشه، سپس خود، عبد          
 از ديگران نقل حديث كرده، بلكه به تنهـايي از           منتها ابوهريره كه مدت صحبتش با پيامبر از همه كمتر بود، بيش           . كند  مي
ي ديگر، بيشتر روايت نموده و همين كثرت نقل و نيز جهات و علايم ديگري باعث شد كه گروهـي                      و سه خليفه  ) ع(علي

ابو هريره از   : در تقريب و شرح آن آمده كه      . از جمله عايشه در منقولات وي طعن زده او را متهم به جعل حديث نمايند              
 حديث نقل شده و بـيش از هشتـصد نفـر از وي نقـل                5374م صحابه به كثرت نقل حديث امتياز دارد زيرا از روي            تما

پـس از   .  است )ص) (ص( رسول اكرم    ترين اصحاب   حافظ) ابو هريره (بيهقي از شافعي نقل كرده كه وي        . اند  حديث كرده 
انس : احاديثي كه از افراد ذيل نقل شده عبارتند از         حديث نقل كرده، سپس به ترتيب        2630وي عبداالله بن عمر است كه       

 1170: ريخـد  حـديث، ابوسـعيد      1540:  حديث، جـابربن عبـداالله     1660:  حديث، عبداالله بن عباس    2286: بن مالك 
ولي در ديگر ياران پيامبر، كسي كـه بـالغ بـر            )  حديث 2210و به قولي    ( حديث   2208): همسر پيامبر ( حديث و عايشه  
  . كرده باشد، نيستهزار حديث نقل



 
 
 

 

 حديث 12

شنيده بودند، بـدون    ) ع(بن ابيطالب     ي اختناق سياسي دوران معاويه و حزب اموي، آنچه را از علي             گروهي به واسطه  
كه از مكثـرين حـديث اسـت،        ) تابعي معروف (ي حسن بصري      چنانكه درباره . كردند  نقل مي ) به نحو ارسال  (استناد به او    

بن   كل شيء سمعتني اقوله قال رسول االله فهو عن علي         «: گفت  باشد، نقل شده كه مي     ولي بيشتر منقولات وي مرسلات مي     
ي صحابي و مستند به رسـول         يعني هر حديثي كه از من بدون واسطه       » ابيطالب، غيراني في زمان لا استطيع ان اذكر علياً        

  .كنم ابيطالب شنيده و نقل مي بن  شنيديد، من آن را از علي)ص (خدا

  » اخذ حديثمسافرت براي«
رفتند، به همـين      هاي خونيني كه پس از پيامبر صورت گرفت، رو به ديار نيستي مي               در جنگ  )ص (ي رسول خدا    صحابه

دليل، وجود روات و محدثين از پيغمبر و صحابه، در آن دوران، ارزش بارز خود را كسب كرده و حتـي گروهـي بـراي                         

حججت حجـة و لـيس      «: بن مديني گويد    مثلاً علي . نمودند  ازل مي  رحال و طي من    شد) ص(سب حديث از ياران پيامبر    ك

  . گزارم و فقط همتمم شنيدن حديث بود  حجيعني» لي همة إلا ان اسمع

ي صحابي مكثرين حديث است و سبب آن نخست، حس دانش پژوهـي               همچنين جابربن عبداالله انصاري كه از جمله      

داسـتان سـفر او از      . ه به مصر رفت و يك ماه اين راه طول كشيد          جابر است، وي حتي براي شنيدن يك حديث، از مدين         

بن انيس جهني، حديثي راجع به قصاص از پيامبر شنيده است و چـون ديگـري ايـن                  ... اين قرار بود كه او شنيد كه عبدا       

از دليل ديگـر كثـرت نقـل حـديث          . حديث را ياد نداشت، جابر تصميم گرفت كه براي شنيدن حديث، به مصر سفر كند              

اسـت كـه در مدينـه بـه         ) ص) (ص(چه آنكه وي آخرين صحابي رسول اكـرم         . پيامبر توسط جابر، طول عمر وي است      

  .ق در گذشته است.  هـ 78 و 77، 74 ، 63اختلاف روايت در 

شـد ولـي مـا بـه شـنيدن از             براي ما از ياران پيامبر در بصره احاديثي نقل مـي          « : گفت  از ابي العاليه نقل شده كه مي      

  ».رفتيم تا از زبان خود راويان، حديث را بشنويم بصريان اكتفا نكرده، به مدينه مي

سه سال در مدينه اقامـت گزيـدم و فقـط نظـرم اخـذ يـك                 « : قلابه بصري، عبداالله بن زيد جرمي نقل شده كه          از ابي 

و در پي آن، به تكـاپو و        هايي براي يك حديث       روز و شب  «: از سعيدبن مسيب نقل شده    . »حديث از ناقل اصلي آن بود     



 
 
 

 

 

 علم الحديث 13

كه مشعر بر كثرت سـفر از       » رحال جوال، سافر إلي الافاق، طواف الاقاليم      «لذا گروهي را به صفات      » .مسافرت گذراندم 

  .بينيم پي حديث است، موصوف مي

  . سعيد بن مسيب، يكي از بزرگان فقهاي تابعين است كه مرسلات وي، اصح مراسيل شمرده شده است

  »ي ناقلين حديث نخستين طبقه«
است كه قهراً مـستلزم اسـتماع احاديـث بيـشتري از آن             ) ص(يكي از جهات كثرت نقل صحابي، طول مصاحبت پيغمبر          

ي  بيـشتر از همـه  ) ع(بـن ابيطالـب    ديگر كثرت ارتباط و آميزش با آن جناب است كه ايـن دو در علـي     . باشد  جناب مي 
ي انتساب، مواصلت و تخصص بـه آن حـضرت،         سلام آورد و به واسطه     بوده است زيرا وي اولين كسي است كه ا          صحابه

) ص(از اسباب ديگرِ كثرت نقل، طول زندگي صحابي پس از رحلت پيغمبـر              . بيشتر درك محضر شريفش را نموده است      
 نمودند و از اين رو حديثي نزد آنـان      باشد كه مردم براي استماع حديث از شخص صحابي به سوي وي شد رحال مي                مي

  .ماند ناگفته نمي
  :در بلاد مختلف عبارتند از) ص(آخرين صحابي پيامبر 

.  هــ    110بوده كه هشت سال از عمر پيامبر را درك كرده، وفاتش در سال              ) عامربن واثله (ابوالطفيل   :آخرين صحابي 
 88 يا   80كه در سال     وفات كرده و سهل بن سعد انصاري         74 يا   72در مدينه، جابربن عبداالله انصاري كه در سال         . است

در كوفـه، عبـداالله بـن    . در بصره، انس بن مالك، عمروبن حريث و عبداالله بن حارث زبيدي. وفات كرده است  .  ه ـ91يا  
در يمامـه،   . در شام، عبداالله بن مـازني اسـلمي و ابـو امامـه بـاهلي              . ابي اوفي اسلمي، در مصر، عبداالله بن حرث زبيدي        

  ).عبداالله بن عمرو(، ابوابي )المقدس بيت(ر فلسطين د. هرماس بن زياد باهلي بصري
ي قـرن دوم      زيرا اولاً احاديـث تـا نيمـه       . ي منقولات اصحاب، به صحت نپيوسته است        ولي آشكار است كه كليه    

هجري ضبط نشده بود و با گذشت يك قرن و نيم از زمان صدور حديث، مدار تحديث، نقل شفاهي بوده و احاديث                      
. انـد   ي ناقلين، بـه قـوت و كثـرت حافظـه موصـوف نبـوده                شد و البته همه     ا اتكاي حافظه نقل مي    سينه به سينه و ب    

ثانياً دواعي جعل   . شد  شده و خواه و ناخواه در مواردي در معنا تغييري حاصل مي             همچنين احاديث، نقل به معنا مي     
  .حديث، زياد بوده است



 
 
 

 

 حديث 14

  »اختلاف صحابه در تدوين حديث«
اند، جمعي مانند ابن عمر، ابن مسعود، زيـد           در كتابت حديث، اختلاف نموده    ) صحابه و تابعين  (ف  سل« : گويد  سيوطي مي 

بن ثابت، ابو موسي، ابوسعيد خدري، ابوهريره و ابن عباس كراهت داشتند و جمعي مانند عمر، علي، حـسن، ابـن عمـر،           
دانـستند و حتـي قاضـي         عبدالعزيز مباح مـي   انس، جابر، ابن عباس، ابن عمر ايضاً، حسن، عطا، سعيد بن جبيرو عمربن              

آورد ولي    اگر چه سيوطي، عمر را در شمار مجوزين كتابت حديث مي          . عياض از اكثر صحابه اين قول را نقل كرده است         
خواسـت   گوينـد عمـر مـي    . اند  ي فتح الباري، عمر را جزو مانعين كتابت حديث نوشته           ابن سعد و نيز ابن حجر در مقدمه       

يهـود كـه ايـن كـار را بـا منقـولات از       « : :ع كند، اصحاب نيز رأي دادند ولي بعداً منصرف شـد و گفـت        احاديث را جم  
خـود از   ) ص(اند كه رسول اكـرم      بعضي گمان كرده  » .پيغمبرشان كردند، از كتاب خدا دست برداشتند و به سنت پرداختند          

لا تكتبوا عنـي    « : دهند   حضرت نسبت مي   نوشتن حديث به جهت مزبور نهي فرموده و حتي حديثي بدين مضمون به آن             
ولي بعضي چون دكتر صبحي صالح در صحت اين حـديث       » و من كتب عني غير القرآن فليمحه و حدثوا عني و لا حرج            

اند كه نهي مزبور در ابتداي نزول قرآن بوده و چون در ميان صحابه، جمع كثيـري از                    اند و چنان توجيه كرده      خدشه نموده 
از بـين رفـت،     ) ص) (ص(االله با حـديث رسـول اكـرم           يد آمد و در نتيجه احتمال التباس و اشتباه كتاب         حافظان قرآن پد  

يعني علوم را   » قيدوا العلم بالكتاب  « : موضوعي براي نهي مزبور نمانده است و حتي از آن جناب، مأثور است كه فرمود              
  .با نوشتن، از فراموشي حفظ كنيد

به عبداالله بن عمرو عاص اذن كتابت داد و صحيفه صـادقه            ) ص(نقل شده كه پيامبر     » .اةاكتبوا لِأبي ش  « : و نيز فرمود  
هايي در حديث، به جمعي از صـحابه          صحيفه. ي وي نگاشته شد     به وسيله ) كه شامل بخشي از احاديث آن حضرت بود،       (

ي جابربن عبداالله و سـمرة        هاز عبداالله بن عمرو عاص است و نيز صحيف        » صحيفه صادقه «نسبت داده شد كه از آن جمله        
) كه مسلماً قسمتي از آن احاديـث نبـوي بـوده          (نيز از ابوهريره و عبداالله بن عباس مقدار زيادي نوشته           . بن جندب است  

  .پس از مرگشان باقي مانده است
و در نتيجـه    ي دوم از كتابت حديث و نيز به گمان اين كه احاديث، ممكن است با كتاب خدا آميـزش يافتـه                        با نهي خليفه  

چنانكه از ابوبكر نقل شده كه تعداد كثيري، حديث از پيغمبر نوشته بود و از . مشتبه گردد، جمعي عمداً احاديث را از بين بردند
ي همام بن منبـه       با اين وصف، دو نسخه از صحيفه      . خوف اين كه آنچه نوشته، آن طور كه شنيده، نباشد، همه را نابود ساخت             

  . كه ظاهراً املاي استادش ابوهريره بوده، توسط دكتر محمد حميداالله يافت شده است. ) هـ101متوفاي (



 
 
 

 

 

 علم الحديث 15

  »آوري حديث جمع«
عمربن عبدالعزيز به اين فكر افتاد كه حـديث را          : جمع حديث رسماً از قرن دوم هجري شروع شده است، بدين شرح كه            

ابـوبكربن محمـد   . ترسم علم علما نـابود شـود       وي به ابوبكربن محمد حزمي نوشت حديث را جمع كن كه مي           . جمع كند 
حزمي، قاضي مدينه در زمان سليمان بن عبدالملك و عمربن عبدالعزيز بوده و چون خلافت عمربن عبـدالعزيز از سـال                     

  .  هـ بوده، قهراً ضبط احاديث در آغاز قرن دوم هجري بوده است101 تا 99
عـالم  ) محمد بـن مـسلم  (ز جمع احاديث نمود، ابن شهاب زهري    اند اول كسي كه به امر عمربن عبدالعزي         بعضي نوشته 

 هـ  160متوفاي  (علامه قاسمي در قواعد التحديث از قول ابن حجر نقل كرده كه ربيع بن صبيح                . حجاز و شام بوده است    
  .اول كسي است كه حديث را جمع كرده است) 

بكر، عروة بن     عيد بن مسيب، قاسم بن محمد بن ابي       س: بزرگان تابعين كه به كثرت حديث و فتوا مشهورند، عبارتند از          
زبير، خارجة بن زيدبن ثابت، ابو سلمة بن عبدالرحمان بن عوف، عبيداالله بن عتبة بن مسعود، سليمان بن يـسار هلالـي،                      

بـر  كه هفت نفر اول، علاوه      ) مفتي كوفه (، عطاء   )مفتي بصره (علقمه، ابان بن عثمان، اباعثمان نهدي مسروق، حسن بصري        
  . معروفندفقهاي سبعهمرجعيت در حديث، مقام قضاوت و افتا داشته و به 

  »مراكز حديث«
در صدر اول، معتمدترين شهرهاي اسلامي از لحاظ نقل حديث نبوي، اهل مدينـه و پـس از آن،        «: علامه قاسمي فرموده  

 سنن، احـاديثي اسـت كـه اهـل          ترين طرق   صحيح« : آنگاه از خطيب بغدادي نقل كرده     » . بصره و سپس شام بوده است     
در ساير بلاد،   » .اند ولي شمار آن اندك است       اهل يمن نيز احاديث صحيحي نقل كرده      . اند  نقل كرده ) مكه و مدينه  (حرمين  

اند، گرچه اهل كوفه نيز در كثرت نقل، دست كم از آنـان ندارنـد ولـي                   بصريان در كثرت نقل سنن ثابته، بر سايرين مقدم        
  .حديث شاميان اكثر، مرسل و مقطوع است. شان صحيح نيستاكثر منقولات اي

علـل  . تاريخ نهضت نشر حديث در بلاد مختلف، درست مصادف انقراض بني اميه و روي كار آمدن بني عباس است                  
  :مهم اين امر عبارتند از

  احتياج دستگاه خلافت عباسي به تبليغات مذهبي براي تثبيت مقام خود) 1
ويان و به عبارت ديگر، معارضه با مكتب تشيع؛ زيرا حضرت باقر و صادق عليهماالـسلام در                 معارضه با مكتب عل   ) 2

خلال منازعات امويان و عباسيان، فرصتي براي نشر احاديث يافته و از اين رو مردم متوجـه ايـن خانـدان كـه حـافظ                         
  .نمودند ار شاگرد كسب فيض ميچهار هز) ع(ميراث پيغمبر بودند، شدند زيرا طبق نقل بزرگان تنها از حضرت صادق 



 
 
 

 

 حديث 16

ي ايـشان بـا روي كـار آمـدن قيـاس و               ي شيعه و طي معارضـه        ائمه  ي  ي ترويج بياني و عملي از ناحيه        در نتيجه ) 3
استحسان در احكام الهي، با سعي تمام به نشر حديث پرداختند و امثال مالك بن انـس بلاواسـطه از ايـن مكتـب الهـام                          

  .حديث افتادندگرفتند و در فكر جمع آوري 
موطأ . از آثار شاگردان مكتب صادقين و جمع آورندگان احاديث، جز موطأ مالك بن انس به  دست ما نرسيده است                   

صـاب  (مالك بن انـس حميـري اصـبحي مـدني           . ي احاديث آن، مسند نيست      به حسب احكام فقهي ترتيب يافته و كليه       
اي كـه بـراي جمـع آثـار           اب منقح و ممهد است يعني مجموعه      به معناي كت  » موطأ«. است.  ه ـ179متوفاي سال   ) موطأ

پيش از مالك كسي كتابش را به اين اسم نامگذاري نكرده است زيرا تأليفـات حـديثي را بـه نـام                      . نبوي مهيا شده است   
  . ناميدند جامع، مصنّف و يا مؤلف مي

ه را ذكر و آنگاه رأي و استنباط خود         روش مالك در موطأ اين است كه ابتدا حديث را نقل و سپس فتواي اهل مدين               
آوري نمـوده ولـي بايـد دانـست كـه             ي خود، احاديث صـحيح را جمـع         گرچه مالك به عقيده   . سازد  را در آخر، بيان مي    

. صحيح نيست زيرا مالك، مراسيل و بلاغات را نيز صحيح به شـمار آورده اسـت               ) طبق اصطلاح مشهور  (احاديث موطأ   
دخالت نبوده زيرا مالك با مكتب فقهي عراق كه مبني بر رأي و قياس بـود، سـخت                    يده بي در روش اين كتاب تعصب عق     

  .توان پرداخت مخالفت داشت و معتقد بود با داشتن مستند روايي، به رأي و قياس نمي



 
 
 

 

 

 علم الحديث 17

  »ي مباحث فوق و نكات كليدي خلاصه«
  اقوال، احوال و افعال معصوم :موضوع علم الحديث

  علم الحديث
  : الحديث علم اصول-1

  علم رجال) الف
  مصطلح الحديث) ب
   علم درايت الحديث-2
  .باشد) ع(اصطلاحاً كلامي است كه حاكي از قول يا فعل يا تقرير معصوم  » حديث« -
  خبر، سنت، روايت، كلام، اثر : »حديث«هاي ديگر   نام-

  سنت
  لم الحديث معناي به كار برده شده در ع⇐قول و فعل و تقرير معصوم : به معناي اعم -

 مترادف مستحب: به معناي اخص -

  ي استعمال نحوه
   باب تفعيل←حديث  -

  باب تفعيل و افعال←خبر -

 »ضرب« ثلاثي مجرد از باب ←روايت  -

  علائم اختصاري 
  در اخبرنا: انا*     در حدثنا:  نا–ثنا * 

  .نويسد مي» ح«به سند ديگر اگر محدث، متني را به دو سند نقل نمايد، هنگام انتقال از سندي ) حيلوله(رمز : ح* 



 
 
 

 

 حديث 18

  در ذكر اسانيد) ي شيعه ان كتب اربعهصاحب(حال مشايخ ثلاثه  -
  .دهد كند يا به سند حديثي كه قريباً گذشته، ارجاع مي سند حديث را تماماً نقل مي: شيخ كليني) 1
  .تبيشتر سند را ترك كرده و طريق متروكه را در آخر كتاب به تفصيل آورده اس: شيخ صدوق) 2
  .كند گاهي تمام سند را ذكر و زماني بيشتر آن را ترك مي: شيخ طوسي) 3

، عبداالله بن مسعود، سلمان فارسي، ابي بن كعب، عمار ياسر، حذيفة بن يمان، عبدالرحمان بـن                 )ع(علي: فقهاي صحابه 
  . عوف، انس بن مالك، ابو موسي اشعري، ابوهريره، عايشه و عمر به كثرت فتوا مشهورند

  .ابوهريره، عبداالله بن عمر، انس بن مالك، عبداالله بن عباس، جابربن عبداالله، ابو سعيد خدري، عايشه :ظ حديثحفّا
  .، ابو هريره است)ص(اصحاب پيامبر ترين حافظ

هر حديثي كه از من بدون      «: گفت  وي مي . باشد  حسن بصري كه از مكثرين حديث است، بيشتر منقولاتش، مرسل مي          
  » .كنم بن ابيطالب نقل مي شنيديد، من آن را از علي) ص( مستند به رسول خدا ي صحابي و واسطه

علي بن مديني، جابربن عبداالله انـصاري، ابـي العاليـه، ابـي قلابـه      : اند  كه براي اخذ حديث، سفر نموده      پژوهاني  حديث
  .بصري، سعيد بن مسيب

  .  مراسيل شمرده شده استاز بزرگان فقهاي تابعين است كه مرسلات وي، اصحسعيدبن مسيب 

  جهات كثرت نقل صحابه
  )ص( طول مصاحبت با پيامبر-1
   كثرت ارتباط و آميزش با آن حضرت-2
  )ص( طول زندگي صحابي پس از رحلت پيامبر-3
  .وفات نموده است.  هـ 110ابوالطفيل، عامربن واثله كه در سال  :  آخرين صحابي-

  اصحاب پيامبر) نقوله توسط احاديث م(ي منقولات  علل عدم صحت كليه
  .ي قرن دوم هجري و در حدود يك قرن و نيم، مدار تحديث، نقل شفاهي بوده است  عدم ضبط احاديث تا نيمه-1
  . كثرت دواعي جعل حديث-2




